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Religion in the ancient world was based on three principles: magic and its relationship with 

religion and science; Totemism and the social aspect of the first religion; Fertility and herbal 

rituals. Magic is a force that arises from the influence of words that are read aloud or in the 

form of a song, and man can act on spiritual beings through words and Special movements 

affect nature and establish this basic influence, which is called magic. Sometimes magic 

includes negative orders, i.e. prohibitions; Negative magic is taboo and anything that causes 

fear and anxiety in the heart is called taboo. Names are taboo in many societies, attacking a 

person's name is comparable or even worse than attacking a person's body. The name taboo is 

based on fear. Just as one can do malicious magic with a person, his body parts or his shadow, 

if they have a person's real name, they can also do it with his name. It has a wide cultural and 

geographical spread, and it still remains intact. Even if it is not completely like the past, but its 

traces can still be seen in the modern world. The considerations that still exist among today's 

societies regarding names, are they not the remnants of the name taboo and prohibitions that 

existed regarding names? 
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 96/0/9065اریخ انتشار: ت

 

 

 ها:   کلیدواژه

تابو، تابوی نام، تابوی منفی، جادو، 

 نام

اجتماعی کیش  دین در جهانِ باستان بر سه اصل استوار بوده است: جادو و ارتباط آن با دین و علم؛ توتمیسم و جنبه
صورت آید که با صدای بلند یا بهود میوججادو نیرویی است که از نفوذ کلماتی به .های باروری و گیاهینخستین؛ آیین

واژگان و حرکات  وسیلهکند، بهطور که روی موجودات روحانی عمل میتواند همانشود و انسان میآواز خوانده می
نامند. در مواقعی جادو دستورات مخصوص در طبیعت تأثیر نماید و این نفوذ اساسی را برقرار سازد که آن را جادو می

ها را در بردارد؛ جادوی منفی تابو است و هر چیزی که به دلیل و علتی ترس و اضطراب به دل ی ممنوعیتمنفی، یعن
به بدنِ  ها در بسیاری از جوامع تابو هستند، حمله به نام فرد قابل مقایسه یا حتی بدتر از حملهافکند را تابو گویند. ناممی

او  ای را با شخص، اعضای بدن یا سایهتوان جادوی بدخواهانهر که میطوترس است. همان فرد است. تابوی نام برپایه
توانند انجام دهند، تابوی نام هم انجام داد، اگر نام واقعی یک فرد را در اختیار داشته باشند، آن را با نام وی هم می

طور کامل مانند ی اگر بهکه، همچنان پابرجا مانده است. حتاینبسیار گستردگی فرهنگی و جغرافیایی داشته و هم
خورد. ملاحظاتی که همچنان درمیان جوامع امروزی، چشم میگذشته نباشد ولی ردپای آن هنوز در دنیای مدرن به

 ها وجود داشته نیست؟هایی که درمورد نامهمان تابوی نام و ممنوعیت درمورد نام وجود دارد آیا بازمانده

 .991-968(، 58)95 شناسی ایران، های انسان پژوهش «تابوی نام»(. 9065) مهرانرضایی، میترا و ملک، : : استناد
         6726.4598060.22059/IJAR.2023.35https://doi.org1  
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 مقدمه. 1
کوشید تا جریان طبیعت را به سود های باستانی بیانگر آن است که انسان نخستین بیش از همه میستان و کیشجهان با مطالعه

سعی در برآورده کردن این خواسته داشت. زمان  8و طلسم 5، افسون9کار بردن جادوخویش در اختیار گیرد و از راه برگزاری آیین و به
)= نیروهایی که مافوق نیرو و  0اختن محدودیت امکانات اعمال جادویی خود به اَبَرگرانزیادی بر این دوران گذشت تا وی با بازشن

آورد. همچنین دین او در جهانِ باستان بر سه های نیاکان یا حتی دیوان(، رویاند؛ خدایان، روانکنند و بر ما مسلطخواست ما کار می
های باروری و گیاهی )بهار، اجتماعی کیش نخستین؛ آیین توتمیسم و جنبهاصل استوار بوده است: جادو و ارتباط آن با دین و علم؛ 

شناسی مورد بررسی جادو را از لحاظ ریشه در ابتدا واژه پردازیم.(. با توجه به موضوع پژوهش، تنها به جادو و انواع آن می803: 9818
( 183: 9815دوست، شناختی زبان فارسی )حسنرهنگ ریشهدهیم تا به مفهوم جادو، افسون، طلسم و سحر دست یابیم. در فقرار می

-متحرک بودن، به هیجان آمدن، برانگیخته jA- *iõ*شاید از هندواروپایی «: -yAtúka»ذیل این واژه آمده است: ایران باستان: 
، ساحر، افسونگر، سحر، افسونگری« -yAθw»و « -yAtú»کشیدن؛ اوستایی: دادن، جادوکردن، انتقامکردن، قسمشدن، مجازات

«yAtuxti- :» ،سخن جادویی، افسون، طلسم«yAtu- +uxti- :»گفتن؛ فارسی سخن جزء دوم به معنی سخن، گفتار، ندا از ریشه
 جادو، ساحر.«: -yAtúk»میانه: 

طور تواند همانان میشود و انسصورت آواز خوانده میآید که با صدای بلند یا بهوجود میجادو نیرویی است که از نفوذ کلماتی به
واژگان و حرکات مخصوص در طبیعت تأثیر نماید و این نفوذ اساسی را برقرار سازد  وسیلهکند، بهکه روی موجودات روحانی عمل می

ین ی زمآسمان و نیروی منفعله آوری است که مبدأ آن را نیروی فعاله(. طلسم کار شگفت980: 9800نامند )شاله، که آن را جادو می
برند تا بدان هر موذیی را دفع کنند و چه بسا که این واژه را بر خود کار میدانند و خطوط مخصوصی را اهل این فنِ وهمی بهمی

دهخدا(. افسون در زبان سغدی به معنی  نامهکنند؛ این واژه معرب تالِسمُش است که به معنی تکمیل است )لغتخطوط اطلاق می
: 9815دوست، کاربردن نیرویی فراطبیعی است )حسنمعنی بهدعا و ورد آمده است و در ایرانی باستان بهتقدیس کردن با خواندن 

به معنی سخن گفتن  -uxti با واژه -yAtu بینیم تنها جایی که واژهجادو در بالا توجه کنیم، می شناسی واژه(. اگر به ریشه502
تواند توان گفت که طلسم میبا مقایسه با توضیحات دیگری که ذکر شد، می ترکیب شده، به معنی طلسم و افسون آمده است و

 منزلهصورتی نوشتاری باشد و افسون صورت گفتاری. فروید معتقد است که جادو با سحر متفاوت است. وی جادو و جادوگری را به
داند و سحر ها میها و تحمیل اراده خود بر آنی از آنحیاکردن، سلب توانایکردن، مأخوذ بهکردن، خدمتفن تأثیر بر ارواح از راه جلب

-می 2گراییی کارِ جانترین بخش از شیوهترین و مهمگذارد. سحر را کهنطور کامل ارواح را کنار میداند؛ سحر بهرا امر دیگری می
بردن سحر معمول بوده است )فروید،  کارنظر وی در شرایطی که قائل شدن روح برای طبیعت هنوز در میان نبوده، به  داند و به

تر داند که در ادامه مفصلبخشی از جادو که جانب مثبت جادوی عملی است می (. فریزر نیز افسون را جادوی مثبت و آن22: 9801
و این را  های امکانات جادویی، به نیروهای فرابشری روی آوردپردازیم. انسان نخستین با گذشت زمان و شناخت محدودیتبه آن می

 شود. ای دانست که وی وارد جستار دین میتوان مرحلهمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1Magic   

2 Spell 

3 Talisman 
4 abar-gar 
5 Animism 
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 شناسیروش. 2

ای، منابع مکتوب و تحقیقات میدانی مطالعات کتابخانه توصیفی برپایه-ی تحلیلیشیوهدینی دارد و به-ایاین پژوهش نگاهی اسطوره
ظاهر جادو، جهت آشنایی و متمایز کردن این واژه از واژگان به واژه فرهنگ عامه انجام گرفته است. ابتدا به تعریف جامعی از در حوزه

طور مشخص تابوی مترادف مانند: افسون، طلسم و سحر، پرداخته و ضمن تفکیک جادوی مثبت و جادوی منفی وارد مبحث تابو و به
ره شده است. مسأله اصلی در این پژوهش ها و جوامع متفاوت اشانام شده است. در نهایت، به انواع تابوی نام در ادیان، فرهنگ

همراه دارد بدون در نظر گرفتن جغرافیایی خاص که برای مشخص ها و مسائلی که نام به تابوی نام و محدودیت پرداختن به مقوله
 کردن گستردگی این موضوع و اهمیت آن است. 

 پژوهش پیشینه. 3
صورت و از این منظر به تابوی نام و حضور جهت تازگی دارد که تاکنون به این جا به آن اشاره شده است از آن مطالبی که در این

(، اشاراتی چند به تابوی 9815های آن در زندگیِ جوامع مختلف اشاره نشده است. در کتاب شاخه زرین فریزر )پررنگ بسیاری از جنبه
 نام در جوامع نخستین استرالیا، آمریکا، هند، مصر و... شده است.

 جادو و خدایان .3-1
اند و خود را با توان سراغ گرفت که خودِ خدایان نیز در جادو خبرهرود ردِ گذر از جادو به دین را در این اعتقاد مردم میگمان می

قدر شود که خدایان مصری همانگونه گفته میبرند. بدینشان را با وردها و سحر پیش میکنند و ارادهطلسم و افسون محافظت می
بستند و برای غلبه بر یکدیگر ها برای محافظت از خود حرز و تعویذ میها همچون انسانها؛ آنه کمک جادو نیاز داشتند که انسانب

، 5در جادو و افسون مهارت داشت و سحر و وردهایش مشهور بودند. در بابل اآِ 9کردند. فراتر از همه ایزیسجادو و افسون در کار می
، خدای اصلی بابل، این هنر را از پدر به ارث برد. در ادیان ودایی 8جادو شهرت داشت و پسرش مردوخ کنندهعخدای بزرگ به ابدا

ها را تجسم ملکوتی کهانت همه نیایش ، پدیدآورنده0خصوص بریهاسپاتی رسند. بهخدایان اغلب با وسایل جادویی به اهداف خود می
اش بر طبیعت را به دانستن برتری و غلبه 2ییِ کلامِ مقدس است. در اساطیر اروپا نیز اودیننیروی جادو معنی دارندهدانند که بهمی

نیز استاد بزرگ فن جادوگری و  0(. جمشید951: 9815اشیاء در زمین و آسمان مدیون بود )فریزر،  علائم جادو و اسامی جادویی همه
 (.  022 :9066سن، صاحب همه نوع افزار جادویی بوده است )کریستین

 جادوی مثبت. 3-2
-رفته است؟ جهانکار میمعنی منفی بوده و در جهت تخریب بهرسد این است که آیا جادو همیشه بهجا به ذهن میسوالی که در این

(. درصورت پذیرفتن 503: 9066های انسانی به هستی حسی و عینی است )کاسیرر، و انتقال عواطف و انگیزه بینی جادویی، ترجمه
صورت باید ادعا کنیم که عواطف و توان جادو را همیشه منفی دانست، چراکه در آنبینی جادویی، نمیاین تعریف برای جهان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1   Isis 
2 Ea 
3 Marduk 
4 Brhaspati 
5 Odinn 
6 Yima 
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دانیم چنین نیست. در اساطیر و فرهنگ ایران باستان همواره جادو و جادوگری را در های انسانی همیشه منفی هستند که می انگیزه
دانند ولی از طرف دیگر در متون اهریمن می ( و در وَندیداد جادو را آفریده33: 9819اند )هیلنز،ستهبرابر مانثره و کلام مقدس دان

)= وَنَندیشت( به  59( و یا در یشت 30: 9811در مورد دفع زهر جانوران گزنده اشاره شده است )عریان، 9پهلوی، به جادوی فریدون
که جادوهایی در جهت مثبت هستند. در شاهنامه فردوسی نیز جادو به دو معنی اعمال جادویی و شفابخش فریدون اشاره شده است. 

و فریدون نقل شده، آنان را دارای جادوی اهورایی  8، منوچهر5هایی که از تهمورثکار رفته است و در داستان اهورایی و اهریمنی به
 دانسته است. 

را علمی دروغین و هنری داند؛ آن ین راهنماییِ فریبنده تماس میفریزر در یک کلام جادو را نظام جعلی قانون طبیعی و همچن
-کنند، میحوادث را در جهان منظم می عنوان بیان قوانینی که سلسلهنظام قانون طبیعی، یعنی به شمارد. جادو را از جنبهثمر میبی

توان جادوی کنند، میهایشان رعایت مین به خواستهها در رسیدمجموعه قواعدی که انسان نامید. از جنبه 0توان آن را جادوی نظری
آن  (. جادوگر نخستین فقط جادوی عملی را بلد است و هرگز فرآیندهای ذهنی که کارشش برپایه32: 9815نامید )فریزر،  2عملی

بلکه « چه باید کرد»د که: گویها را در بر دارد و تنها نمیکند. در مواقعی جادو دستورات منفی، یعنی ممنوعیتاست را تحلیل نمی
(. جادوی مثبت یا 12کند؛ دستورات مثبت افسون است و جادوی منفی تابو است )همان: کارهایی را هم که نباید کرد تعیین می

(. اگر به 10)همان: « شودچنین نکن وگرنه چنان می»گوید: و جادوی منفی یا تابو می« چنین کن تا چنان نشود»گوید: افسون می
یم بندی جادو که بالاتر اشاره شد یعنی جادوی عملی و جادوی نظری برگردیم، افسون جانبِ مثبت جادوی عملی و تابو جانب تقس

ایم که مربوط به تابوهای مختلف نام است، پیش از وارد منفی جادوی عملی است. در این پژوهش ما به بررسی نوعی از تابو پرداخته
 پردازیم. می شدن به بحث تابوی نام به تابو

 تابو. 4
ای از زبان پولینزی است که (. تابو واژه52: 9801افکند تابو است )فروید، هر چیزی که به دلیل و علتی ترس و اضطراب به دل می

شباهت به تابوی  0آن امروزه مشکل است، زیرا مصداق این واژه دیگر در بین ما وجود ندارد. برای رومیان باستان ساکر ترجمه
عبری نیز به همان معنی بوده است. در زبان عربی معادل دقیق این واژه، حرام است،  3یونانی و کادوش 2لینزی داشته و آگیوسپو

کند که باید از آن اجتناب رساند و هم به معنی پلید و نجس است و بر شئ یا کاری دلالت میحرام هم صفت مقدس و محترم را می
شود که به معنی عادی و معمولی و چیزی دردسترس همگان است. کار برده میبه 1نوآ خالف تابو، واژهکرد. در زبان پولینزی مفهوم م

کند. ترسِ مقدس در ها و بندها تجلی میکردن همراه است و از پایه در منع تابو مفهوم نوعی منع و پابسته به این ترتیب با واژه
سو مفهوم مقدس و از سوی دیگر مفهوم کند، از یکو بر دو معنای متضاد دلالت میکند بیشتر موارد همان معنی تابو را تداعی می

آدمی  نشدهترین مجموعه قوانین گردآوری(. وونت تابو را از کهن55رساند )همان: انگیز، خطرناک، ممنوع و پلید را میاضطراب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 ƟraEtaona 
2 taxma urupa 
3 manušciƟra 
4 Teoretical Magic 
5 Practical Magic 
6 Socer 
7 Agios 
8 Kadosch 
9 Noa 
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وونت با  (. این عقیده863: 9156پیش از دین است )وونت،  رهتر است و مربوط به دوداند و عقیده دارد که تابو از خدایان قدیمی می
دین و احساس  طور مشخص جادو مربوط به قبل از دورهمطالبی که پیشتر اشاره شد مطابقت دارد، پیشتر اشاره کردیم که تابو و به

نوعی نگاهبان و نگاهدار فرهنگ و عقاید ه کردند بهایی که ایجاد مینیاز مردمان به نیرویی بیشتر از جادو بود. تابوها و ممنوعیت
کردند. فریزر تابو را مانند اند و از نفوذ افکار و عقاید بیگانه و تضعیف عناصر بومی حاکم جلوگیری میای نیز بودهقومی و قبیله

: 9815داند )فریزر، ین میکند و آن را تعریف تعلق و سرزمگرایی تعبیر میبانی تعصب و قبیلهها، برج دیدهحصاری بر گرد فرهنگ
تابو -تناتنگی دارد، وی مانا دینی و نیرویی روحی است که با مفهوم منفی تابو رابطه-ای(. کاسیرر اعتقاد دارد که مانا، تفکر اسطوره90

خستین به رعایت (. حال ببینیم این دستورات منفی و نبایدهایی که انسان ن08: 9066داند )کاسیرر، ترین تعریف دین میرا مقدماتی
تواند از وقوع بدی و بد شگونی پیشگیری کند چه اهدافی داشته و در قلمروهای مختلف ها میها ملزم شده است و با پیروی از آنآن

داری از افراد برجسته دربرابر صدمات احتمالی؛ ب( حمایت مردمان در برابر مانای نیرومند هایی داشته است: الف( پاسبندیچه دسته
ها ناشی ها؛ ج( جلوگیری از خطراتی که از تماس با جسدها یا خوردن برخی خوراکیوحانیان و پیشوایان، یعنی نیروی جادویی آنر

گرفتن برخی وقایع زندگی از قبیل تولد، ازدواج، تعلیم وغیره هایی که ممکن است در جریان انجامشود؛ د( پیشگیری از آشفتگیمی
بانی از کودکان دربرابر خطرات در برابر نیرو یا خشم خدایان؛ و( نگاهداری اطفال به هنگام زاده شدن یا نگاهپیش آید؛ هـ( حفظ افراد 

چه مسلم است این است که قید و بندهای تابویی جدا از نبایدها و ممنوعیات مذهبی و اخلاقی است. (. آن58: 9801مختلف )فروید، 
اند. برخی از تابوها همیشگی و برخی دیگر گذرا خود پا گرفتهوب نیستند، بلکه خودبههای مذکور به دستورات الهی منسمحدودیت

( در مورد تابوی نام، تابوی نام پهلوانی یا تابوی نام متوفی از تابوهای همیشگی هستند ولی تابوی نام نوزاد موقتی 50هستند )همان: 
 9ها همچنان وجود دارند به تابوی نامتین وجود داشته و بسیاری از آنو گذرا است. از میان تابوهای مختلفی که در همه اقوام نخس

ها و مسائل مربوط به گیرد. قوانین و نبایدهایی درمورد نامتولد تا مرگ دربرمی پردازیم، تابویی که جستارهای متفاوتی را از لحظهمی
ه شدت و وسعت جهان باستان رعایت نشوند ولی ردپای آن اند، شاید بنام که حتی امروزه و در دنیای مدرن همچنان پابرجا مانده

 خورد. همچنان در زندگی انسان امروز به چشم می

 بحث  . 5
نام یک شخص مانند ردایی نیست که بر او پوشانده باشند که بتوان به دلخواه گشاد و »کنیم: آغاز می 5بحث را با شعری از گوته

تواند این کند، کسی نمیست که به تنش چسبیده است، نامش مانند پوستش با او رشد میپوشی اتنگش کرد، بلکه نام او مانند تن
 (.12: 9066)کاسیرر،« که خود شخص را زخمی کندآنرا پاره کند بیپوش را بخاراند یا آنتن

 نام. 5-1
نام آمده است. در فرهنگ لغت  ذیل واژه دهخدا نامهای است که بدان کسی یا چیزی را بخوانند؛ این تعریفی است که در لغتنام واژه

در فرهنگ لغت «. ای است که دلالت بر کسی یا چیزی داردواژه»گونه تعریف نموده است: ی اسم )=نام( را اینعربی المعانی نیز واژه
یا شهرتی که کسی یا  یک عقیده»و « کندواژه یا واژگانی که یه فرد یا چیز یا مکانی را معرفی می»)=نام(،  name کمبریج واژه

کند که برای نامیدن و شناسایی انسان، حیوان یا چیزی طور کلی بر واژه یا واژگانی دلالت میتعریف شده است. نام به « چیزی دارد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Naming Taboo 
2 Johann Wolfgang von Goethe 
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صورت نهای مشتق شده از زبان هندواروپایی نیز به ایبوده و در دیگر زبان« -nOman»رود؛ این واژه در زبان هندواروپایی: کار میبه
، لاتین: «-nAman»، سنسکریت: «nAm»میانه:  ، فارسی«-nAman»باستان: ، فارسی «nAmen»اشتقاق یافته است: اوستایی: 

«nOmen» کهن: ، آلمانی«namo »نام از ابتدا بپردازیم، باید تعریف و کاربرد آن را در  (. اگر بخواهیم به5290: 9815دوست، )حسن
های فراتر از اسطوره، چنین کاسیرر، در قلمرو ارواح و دیوان و در پهنه ی پیدایش بررسی کنیم. مطابق گفتهقلمرو اسطوره و ابتدا

ای ضروری راست از نام آن فراگرفت. این برداشت که نام و سرشت رابطهتوان یکای را میشد که ذات هر شکل اسطورهپنداشته می
کند بلکه در واقع گوهر آن موضوع است و نیروی یک چیزِ واقعی در نام موضوع دلالت میتنها بر یک و درونی باهم دارند و نام نه 

شناسی فلسفی و علمی نیز این نماید که اسطورهساز است و چنین میهای بنیادی آگاهیِ اسطورهآن آمیخته است، یکی از فرض
-ای دارد که بر اشیا اثر مید صوتِ صدای انسان، توانایی ویژهکه زبان ماننجایی (. از آن05: 9802فرض را پذیرفته باشند )کاسیرر، 

رسانی ندارند کند. سخن و نام تنها کارکرد توصیفی و پیامچه در سرشت و گوهر است بیان میای، نام آناسطوره گذارد؛ در اندیشه
نمایند بلکه خود چیزند و مشخص نمیکنند و چیزی را بلکه خود شی و نیروهای نهفته در درون آن هستند؛ برچیزی دلالت نمی

توان گفت که بر کند و میکنند. واژه دارای حصار و فردیت است. هر واژه بر قلمروی خاص از کائنات حکومت میهمانند آن عمل می
. نامِ شخص های مرموز به فردیتِ یک ذات گره خورده استآن قلمرو نیرویی نامحدود دارد و بیش از همه نامِ خاص است که با رشته

(. پیشتر به شعری از گوته اشاره شد که 10: 9066عرضی و بیرونی با خود شخص ندارد بلکه بخشی از وجود اوست )کاسیرر،  رابطه
-ایِ اصیل، نام شخص، چیزی بیش از چنین پوستی است؛ نام او آناسطوره نام شخص را به پوست تن تشبیه کرده بود اما در اندیشه

(. نامِ فرد 12طور مثبت، این گوهر است؛ نام و کیستی باهم یکی هستند )همان: کند و نام بهو گوهر اوست بیان میچه را در سرشت 
شود. در باور بسیاری از مردم، نام بر جهان پیرامون ایست که وی برای دیگران شناخته میناپذیر چیستی اوست و مشخصهجزء جدایی

 کند.چون و چرایی را ایفا میدست آوردن چیستی و کیستی، نقش بیدهد و برای بهیوند میهم پوی تأثیر داشته و آن دو را به
ی دهندهدهد و این نشانسالگی نام خود را تشخیص می 8-5نام یکی از نمودارهای کیستی و استقلال فرد است. کودکان از  

(. در 96: 9826خود در یک محیط معین است )سنگری، توانایی کودک در یافتن جایگاه اجتماعی و بستگی اجتماعی و قراردادن 
(. در 12: 9066ای بود )کاسیرر، کرد، خودِ تازهچه او در مناسک دریافت میدادند زیرا آنمناسک تشرف نیز به شخص نام جدیدی می

 (. 568: 9332قانون روم باستان بردگان بدون نام بودند زیرا از نظر حقوقی آنان بدون شخصیت بودند )مومسن، 

 جادوی نام. 5-2
صورت تابوی نام و آمد، درآنشمار میمهم به اگر به این نکته توجه کنیم که نام برای انسان نخستین جزئی از کیستی و یک شناسه

ین اصل تر خواهد بود. تأثیر نام بر کیستی و ارتباط مستقیم آن با سرشت هرچیز، تأکیدی بر اتأثیر جادویی آن در زندگی بشر ملموس
 است. ها و ادیان بر ضرورت گزینش نامِ نیک و درخور اصرار شدهفرهنگ است که از ابتدا تاکنون در همه

شود از چه زمانی روی داد ولی نیک چه که در اطراف دیده میدنیا آمدگان و یا هر آنبه گذاری برروی تازهنام دانیم اندیشهنمی
(. در 99، 9815ای بوده و هست )پورپارسی: ها، باورها و رویدادهای ویژهنام کسان یادآور نشانه دانیم که از گذشته دور تا کنونمی

بینی جادویی را تشکیل جهان نیروی جادو نیز سخن و جادوی نام، مانند جادوی تصویر، بخش سازنده جستار جادو و باورهای برپایه
کند طور کلی فکر میها و اشیا جداسازی مشخصی صورت دهد، بهاند بین واژهتونخستین نمی (. جامعه18: 9066دهند )کاسیرر، می

که ارتباط بین یک نام و خود شخص یا شی موسوم به آن تنها مجاورتی قراردادی و دلخواه نیست بلکه پیوندی واقعی و ذاتی است 
شود که از راه مو، ناخن یا دیگر م بر انسان کارگر میسهولت از راه نا سازد که جادو چنان بهنحوی با هم یگانه میکه آن دو را به 
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(. 529: 9815کرد )فریزر،دقت از آن مراقبت میرو بهدانست و از ایناعضاء بدن. انسان نخستین نامِ خود را بخش خطیر و حیاتی می
های ایرانی نیز ردپایی از جادوی نام اندر ایران باستان نیز ارتباط بین نام و کیستی و ترس از جادوی نام وجود داشته است. در داست

نهادند، مانند پسران فریدون که در شاهنامه به آن اشاره شده خورد، در مواردی گاه به نوزاد تا زمان خردسالی نام نمیچشم میبه
(. 936: 9818داشتند )بهار، طور مثال، اجداد فریدون همه نام گاو برخود است. در اسامی و آثار ایرانی توتم گاو بسیار نقش داشته، به

ایرانیان در  ویژه مردان، از نام قهرمانان شاهنامه گرفته شده است. آمیختگی قهرمانان شاهنامه با زندگی روزانهنام بسیاری از مردم به
گز این نام مورد دلیل شخصیت منفی وی هراند و بهرا بر کودک خود ننهاده 9شود که زرتشتیان هرگز نام سودابهاین حقیقت دیده می

اندیشی و دلواپسی نیاکانمان در گزینش نام فرزندانِ خود های گذشتگان به ژرف(. با نگاه به نام82، 9819علاقه نبوده است )مزداپور، 
ها، سزایی بر سرشت و خوی آنان داشته است. باورهای دینی، ارج نهادن به بزرگترشایسته، نقش به بریم؛ گویا دارا بودن نامیپی می

(. انتخاب 99: 9815پورپارسی، کند )نکوداشت یادِ گذشتگان از نکاتی است که در میان ایرانیان، هنگام گزینش نام نقش بازی می
منظور بهره بردن از توتم و نیروی آن موجود ای طبیعی و تمام یا بخشی از نام یک حیوان مفید و گاه وحشی در نام اشخاص بهپدیده

هایی که با اسب های پارسی و اوستایی، نامنام بوده است. در میان نام اعتقاد به انتقال این توانایی از راه نام به دارندهیا پدیده بوده و 
زیستند؛ مانند: جاماسب، تهماسب و شود، چون ایرانیان باستان از روزگار کهن با اسب آشنا بوده و باهم میپیوند شده بسیار دیده می

ی شتر پیشرو(. برخی با گاو نر دیگر با چهاپایان سودرسان مانند شتر پیوند یافته است؛ مانند: فِرَشوشتَر )=دارنده گشتاسب. نام گروهی
ی گاو نرِ بسیار(. ی گاونر بور رنگ(، پوروتورا )=دارنده)=تور( که جانوری سود رساننده است پیوند شده؛ مانند: بورتورا )= دارنده

های ایرانیان باستان با دانند. بسیاری از نامسرافرازی و لقبی بالنده می افزودن نام تور یا ثور را نشانه همچنین برخی از مهرپژوهان
 ای برای زور و نیرومندی بوده است؛ مانند: ورَزاو، ورزاومهر، شهرواز. برخی دیگر با شیر که نشانهورَزاو )=گراز( ساخته شده که نشانه

زورمندی و بردباری بوده در ساخت  شده است؛ مانند: شیرافکن، شیرزاد، شیرمرد. پیل نیز که نشانهنترسی و زورمندی است پیوند 
 (. 93زور، پیلتن )همان: کار رفته است؛ مانند: پیلها بهبرخی دیگر از نام

شد و استمرار بخشیده میشد، گویی به زندگی نیای او، نوعی دوام در یونان باستان وقتی نام یکی از اجداد کودک به وی داده می
(. امروزه نیز در بسیاری از مناطق و درمیان مردم اقوام 99: 9826آمد )سنگری، میصورت نیای خویش درکه کودک بهو یا این

گذاری اجداد بر فرزندان ادامه دارد و همچنان به قصد زنده نگاهداشتن نام شخص متوفی، نام وی بر نوادگانِ او مختلف، سنت نام
 کار خود شخص زندگی دوباره یافته است. شود، گویی با اینارده میگذ

ها و القاب براساس معیارهایی گاه خرافی ها، کنیهگذاری اشخاص بسیار متنوع بوده است. اغلب نامدر میان اعراب نخستین، نام
بینی جهت چیره شدن بر خوش هایی که نشانهگذاری اعراب نخستین به این دلایل بوده: نامدرید، نامگرفت. بنابر نظر ابنشکل می

های حیوانات وحشی برای ایجاد ارعاب و وحشت در بینی برای فرزندان دارد. نامها دلالت بر خوشهایی که معانی آندشمن است. نام
ای که دیدههای سخت و خشن. اولین شخص، حیوان یا پها و سرزمینهای محلهای گیاهان خشن و درشت. نامدل دشمن. نام

های جسمانی و روانی افراد. اعراب براین باور های دیگر. ویژگیها و فرهنگشود. نام حیوانات در زبانهنگام خروج از منزل دیده می
هایی آمیخته با خشونت و شدت رو برای فرزندان، نامریزی بر ایشان کارگشا هستند، ازاینبودند که فرزندانشان تنها در جنگ و خون

کردند، مانند: شگون بود انتخاب می هایی که نشانهگزاران خود نامکردند و برای خدمتند: حرب، محارب و اسد... انتخاب میمان
چه مسلم است اعراب نخستین نیز به (. آن966: 9832مبارک، فرح و نجاح... زیرا پیوسته با آنان در ارتباط بودند )مظاهری و اشرف، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
 دختر شاه هاماوران، همسر کیکاووس، منفورترین و پلیدترین زن شاهنامه  9
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ای گذاری تلاش در شکل دادن کیستی افراد در جهت وظیفهویی آن بر کیستی افراد آگاه بودند و با این نوع نامجادوی نام و تأثیر جاد
ها، شاید شخصیت آنان را خشن و شد داشتند، گذاردن نامی خشن بر پسران و صدا کردن آنان با این دست ناممیکه به آنان سپرده
 کرده است. جنگجو تربیت می

پرستی و تمایلات طلبی، جمالای برای سیراب کردن حس تنوعکه زن ابزار و جنس دوم است و وسیلهالار، جاییدر جوامع مردس
ها توصیف زیبایی های خاص زنان در این جوامع، بیشتر نامیابد. در بین نامجنسی مردانه است در نتیجه زیبایی اهمیتی دو چندان می

(. سیمون دوبوار 906: 9811زاده، زاوه و زنجانیبهره باشند )حسینو زنان نباید از آن بی ظاهری آنان است. زیبایی عنصر مهمی است
صورت گل، میوه و پرنده است. توصیفاتی که تنها بر گذاری نوعی دگرسانی و مانندگوییِ پیکر زن بهمعتقد است که این نوع نام

های روحی و اخلاقی یا سایر ره و اندام زنان و نادیده انگاشتن منشزیبایی تأکید دارند، با تعریف الگوهای استاندارد زیبایی چه
شوند؛ تواند با حضور در اجتماع کسب کند، سبب دربرگرفتن آنان به یک ویژگی محدود، مانند زیبایی، میهایی که یک زن میویژگی

شکل دادن کیستی و تأثیر بر چیستی فرد با کمک نام جا نیز باز با (. در این500: 9069کند )دوبوار، پس مرد زن را بندِ ظاهرسازی می
ها عناصر هاست. نامنام ها در داستان بسیار مهم است و بار معنایی قصه تا حدود زیادی برعهدهگذاری شخصیترو هستیم. نامروبه

-دهند و بهامون است، تشکیل میکنش فرد با محیط پیرآمد و شد اجتماعی و هم  زبانی هستند که بخشی از دانش زبانی را که نتیجه
 (.956: 9812کنند )زندی، احمدی، همین سبب در مطالعات زبان و چیستی نقش اساسی ایفا می

 تابوی نام. 5-3
ترس  به بدنِ فرد است. تابوی نام برپایه ها در بسیاری از جوامع تابو هستند، حمله به نام فرد قابل مقایسه یا حتی بدتر از حملهنام

ی او انجام داد، اگر نام واقعی یک فرد را در اختیار ای را با شخص، اعضای بدن یا سایهتوان جادوی بدخواهانهطور که میهمان است.
همراه دارد )آلن، باریج: توانند انجام دهند، دانستن و بردن نام، خطراتی برای صاحب نام بهداشته باشند، آن را با نام وی هم می

شوند. هر نامی که در تاریخ مختص ها بادقت بسیاری انتخاب میگذاری دارند و نامهایی برای نامجوامع محدودیت (. بسیاری از5661
گذاری یک تابوی (. تابوی نام5655شود )آندیگایل: به شخص بدی باشد یا واژه با معنای تحقیرآمیز باشد، تابو محسوب می

تن اسامی برخی از افراد والا در برخی از کشورها وجود دارد. در کشورهایی مانند فرهنگی است که در برابر گفتن یا نوش-اجتماعی
، تابوهای مختلفی در این زمینه وجود دارد و آن پرهیز از بردن نام امپراطور و برخی از 9چین و کره، براساس قانون کنفسیوس

نگاری و درک فرهنگ تواند به تاریخی این تابوها میگذاری خاص خود را دارد که مطالعهاشخاص مهم است. هر سلسله تابوهای نام
شده ها نبوده و حتی درمورد برخی از حیوانات نیز رعایت می(. تابوی نام مختص به انسان926: 5690آن دوره کمک کند )یوآن، 

ی است؛ وقتی حیوانی شکار است. در سرزمین بالتیک و آلمان نیز بردن نام خرس تابو است. گویا این موضوع مربوط به تابوی شکارچ
شود. از طرف دیگر، برخی آن کند یا برای شکارچی خطرناک میشود گفتن نام آن ممنوع است زیرا با درک گفتار انسان یا فرار میمی

 نوعی بخشی از دنیای خدایان و شیاطین بود، نام بردندانند. برای شکارچی نخستین، خرس به را مربوط به یک تابوی مذهبی می
(. این 9126استاکی: -تر از تابوی شکارچی است )اسملداد. تابوی مذهبی محتملآن، به خرس توان آسیب رساندن به شکارچی را می

مطلب چه مربوط به تابوی شکارچی باشد چه تابوی مذهبی، در هرصورت بیانگر این است که حیوان با شنیدن نام اصلی خود نیرویی 
چه مشخص است تابو یک مفهوم جهانی است که طورکلی آنیافته است. بهمه زدن به شکارچی را میدوچندان گرفته و توانایی صد

توان به انواع دیگر متفاوت است. تابوها را می جزییات آن از زبانی به زبان دیگر، فرهنگی به فرهنگ دیگر و از یک جامعه به جامعه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
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ریزی، پرخاشگری کلامی، سخنان ممنوعه، حرمتی به مقدسات(، خونزیر تقسیم کرد: سوگندخوردن، سخن زشت، کفرگویی )بی
-(. در این پژوهش به بررسی تابوهای مربوط به نام می861: 5692گذاری، ابتذال و نجاسات )آجای، نژادی، نام-های قومیتوهین

 پردازیم. 

 تابوی نام مقدس. 5-4
رای مواردی که به مقدس و بزرگ داشتن نام خداوند یکتا ذکر شده موارد و این تابو به احترام و بزرگ نگاه داشتن نام اشاره دارد، ب

شواهدی از کتاب قرآن مجید آورده شده است. در مطالبی که ذیل عنوان ایزدان ایرانی آمده نیز تنها به ذکر مواردی از چند یشت 
 ی مشابه ذکر نشده است.دلیل حجم بالای مطالب موارد تاحدوداوستا اشاره شده است که در هردو مورد، به

 نام خداوند. 5-4-1
نام وی تأکید شده است. نام خداوند تابوی مهمی  در اسلام و تمام متون اسلامی نام خداوند، مقدس بوده و حتی احترام به نوشته

ره شده است که های قرآن به این نکته اشاشود که همواره باید بزرگ و محترم شمرده شود. در بسیاری از آیات سورهمحسوب می
خدای یکتاست که جز او هیچ معبودی نیست، نیکوترین »آمده است:  3 ی طه، آیهخدا هستند. در سوره ها، همگی ویژهنیکوترین نام

چه در اوست. آن های نیکو ویژهنام اوست خدا، آفریننده، نوساز، صورتگر، همه: »50ی الحشر، آیه سوره«. اوست ها تنها ویژهنام
های نیک خدا اشاره شده و کسانی را که در جایی دیگر به ذکر کردن نام«. گویند...ها و زمین است همواره برای او تسبیح میسمانآ

خداست، پس او را  ها ]به لحاظ معنی[ ویژهو نیکوترین نام: »936 کنند، مغضوب دانسته است. الإعراف، آیههای وی را منحرف مینام
خوانند[ کاستی و نقص است می دهندههایی که نشانگرایند ]او را به نامهای خدا به انحراف میوانید و آنان که در نامها بخبا آن نام

نام پروردگار برتر و بلند : »9 الأعلی، آیه سوره«. شونددادند، جزا داده میهمان اعمالی که همواره انجام میزودی بهرها کنید، آنان به
های همچنین ذکر شده است که خداوند را به هرکدام از نام«. از هرچه رنگ شرک جلی و خفی دارد[ منزه و پاک بدارات را ]مرتبه

بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هرکدام را »آمده است:  996 الإسراء، آیه شود. در سورهنیک وی بخوانید، تفاوتی ایجاد نمی
در مواردی هم به ذکر نام «. اوست هاست[ فقط ویژهها ]که این دو نام هم از آناید[ نیکوترین ناماندهبخوانید ]ذات یکتای او را خو

نام پروردگارش را : »92ی الأعلی، آیه عنوان نیایش اشاره شده و به یاد کردن نام وی در هرلحظه تأکید شده است. سورهخداوند به
ی و نیز سوره 10و  20 الواقعه، آیه سوره«. و نام خدا را صبح و شام یاد کن: »52 آیه الأنسان، سوره«. یاد کرد، پس نماز خواند

نام پروردگارت را ]به زبان حال و قال[ یاد کن : »3 ی المزمل، آیهسوره«. نام پروردگار بزرگت، تسبیح گویپس به: »25 الحاقه، آیه
شویم آغاز کردن هر کار با نام خداوند است چه که مدام به آن مکلف و ترغیب میآن«. ]و از غیر او قطع امید نما[ و فقط دل بر او بند

-نیک آن کار توصیه شده است. آغاز و پایان هرکار و برکت آن نیز با نام و اراده وی صورت می و ذکر نام وی برای تبرک و نتیجه
«. نام خداست... ید که حرکت کردنش و لنگر انداختنش فقط بهو نوح گفت: در آن سوار شو»آمده است:  09 هود، آیه گیرد. در سوره

ذکر نام خداوند هنگام «. عالم است بر خلق قرائت کن ای پیامبر[ قرآن را به نام پروردگارت که خدای آفریننده: »]9 العلق، آیه سوره
-های او، حیوان حلالیا نامی غیر از نام چنان ضروری و مؤکد است که ذکر نکردن نام وی وگوشت آنذبح و صید حیوانات حلال 

های خدا ایمان دارید از ذبحی که نام خدا بر آن برده اگر به آیه: »993 الأنعام، آیه کند. در سورهگوشت تبدیل می گوشت را به حرام
تفصیل بیان حرام شده است به  خورید و خدا چیزهایی را که بر شماچه نام خدا بر آن یاد شده است نمیچرا آن: »991؛ «شده بخورید
: »... 983؛  «شک نافرمانی است...چه ]هنگام سربریدن[ نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید که بیو از آن: »959؛ «کرده است...
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ای رام برخورندهچه به من وحی شده چیز حبگو: در آن: »902و « بستند...کشتند و به خدا دروغ میحیواناتی را بدون ذکر نام خدا می
که مردار یا خون جهنده ... یا حیوانی که ]درهنگام ذبح[ از روی نافرمانی نام غیرخدا بر آن برده شود یابم مگر آنکه از آن بخورد نمی

رآن برشما حرام شده، گوشت مردار و خون و گوشت خوک و گوشت حیوانی که هنگام ذبح نام غیر خدا ب: »8 المائده، آیه سوره...«. 
 ی النحل، آیهسوره...«. دارند بخورید و نام خدا را بر آن بخوانید گیرند و نگه میاز آن صید که برایتان می: »... 0؛ و«برده شده و...

جز این نیست که ]خدا[ مردار و خون و گوشت خوک و آن حیوانی را که ]در هنگام ذبح[ نام غیر خدا بر آن برده شده باشد، بر : »992
تا گواه منافع خود باشند و نام خدا را در روزهای معین ]به هنگام قربانی کردن[ بر : »53 الحج، آیه سوره«.  حرام کرده است...شما 

هر گروهی را قربانگاهی قرار دادیم تا نام خدا را بر : »80؛ «ها روزی داده شده ببرند آنگاه از آن بخورند و...چهاپایانی که به آن
ها شترهای تنومند را برای شما از علائم بندگی خدا قرار دادیم و برای شما در آن: »80و « ها روزی دادیم ببرند...ه آنحیواناتی که ب

جز این نیست که خدا : »928 بقره، آیه سوره«. ها ببرید...اند نام خدا را بر آنخیری است، پس ]هنگام ذبح[ درحالی که هنوز ایستاده
در این بخش «. خوک و گوشت حیوانی که ]هنگام ذبح[ نام غیرخدا برآن برده شود بر شما حرام کرده است...مردار و خون و گوشت 

مختصری به اهمیت و بزرگی نام خدا شده و برای شفافیت بیشتر مطالب از بعضی آیات قرآن شاهد آورده شده است  اشاره
(or.irwww.quran.ino .) 

 نام ایزدان ایرانی. 5-4-2
ترین بر دشمنی دیوها و بخشپرسد که چه چیز پیروزمندترین و چاره(، اشوزرتشت از اورمزد می01: 9822در هرمزدیشت )پورداوود، 

سپیتمان، نام ما و  آنگاه اهورامزدا گفت: ای: »8(؛ هرمزدیشت، بند 5و 9کند )بند کند و چه چیز وجدان را بهتر پاک میمردم غلبه می
در «. تر و برای روز واپسین سودمندتر استامشاسپندان )=بزرگترین فرشتگان مَزدیَسنا( در کلام مقدس تواناتر، پیروزمندتر، بلند مرتبه

: 90ر بند کند و سپس دهای خود را ذکر میپرسد، او تمامی نامی همین یشت، اشوزرتشت آن نام بزرگ و توانای اهورامزدا را میادامه
: 92؛ بند «آواز بلند در روز و شب بخواندکنان و بهها را آهسته زمزمهکه از برای من در این جهان مادی، این نامو ای زرتشت، کسی»
چنین کسی نه در روز و نه در شب، نه کارد کارگر شود نه به: »93؛ بند ...«ها را[ در برخاستن یا در وقت خوابیدن که ]آنکسی»

ها مانند جوشن پشت سر و زره پیش سینه، بر ضد گروه نامرئی دروغ، نابکاران این نام: »91؛ بند «ین نه تیر نه خنجر نه گرز...تبرز
که گویی هزار مرد از یک کار رود چنانای از گناهان( تبهکار و بر ضد اهریمن مفسد ناپاک بهوَرِنا )=نام سرزمین(، کَیَذ )= نام دسته

ترین، تواناترین و ها مقدسشود که این نامهای اورمزد، اشاره میدر این یشت ضمن ذکر تمامی نام«. ظت کندمرد تنها محاف
 تواند محافظ انسان باشد. ها میی این نامها هستند و تنها ذکر پیوستهمؤثرترین نیایش

ز به اهمیت ذکر نام ایزدان اشاره شده است. محافظ گیاهان( است نی در چهارمین یشت که متعلق به پنجمین امشاسپند، خرداد )=
ویژه[ خرداد را یاد کند، نسَو )= های امشاسپندان، ]بههزار بار، صدهزار بار بر ضد دیوان نامکه هزار بار، دهکسی: »5خردادیشت، بند 

شی، بَشی، سَئنی و بوجی )= نام چهار دیو شود و از او هَدیو مردار، لاشه و هرچیز فاسد و گندیده، خواه انسان خواه جانور( از او زده می
ها هایی را که به نَسو پیوستند و نطفه و نژاد کَرَپانها]ی امشاسپندان[ دروجنام: »2بند «. شوندهای چهار نوع ناخوشی( زده میو نام

 «. زند و...)=پیشوایان دیویَسنا( را می
اند، ایزد محافظ باران( است، ذکر نام وی را بخشیدن نیرو به او دانستهدر هشتمین یشت، تیشتریشت که در ستایش ایزد تیشتر )= 

اگر : »99آید. بند دست میتیشتر برای مبارزه با دیو اَپوش و ایجاد باران و رفع خشکسالی به نیرویی احتیاج دارد که با ذکر نامش به
ستایند، ]پس[ من با زندگانی درخشان و جاودانی خویش برده و میکه نام دیگر ایزدان را مردم در نیایش، نام مرا برند و بستایند چنان
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ستایند، ]این چنین[ من که از ایزدان دیگر نام برده و میاگر مردم از من نام برده، بستایند، چنان: »50؛ بند «به مردمان روی آورم...
همین  52؛ اهورامزدا نیز در بند «انی خواهم گرفتر قوت ده اسب، قوت ده شتر، قوت ده گاو، قوت ده کوه و قوت ده آب قابل کشتی

من خود اهورامزدا، تیشتر رایومندِ فرهمند را نام برده »بخشد: یشت اشاره کرده است که با ذکر نام ایزد تیشتر به او توانی دوچندان می
تضمین کننده سلامتی و آسایش است و  ها، ذکر نام ایزدبه دلیل در همه یشت«. ستایم، من به او قوت ده اسب، قوت ده شتر...و می
ها به خواندن مانثره )=کلام مقدس( و نیایش برای در امان ماندن هاست. در سراسر این یشتدیوان و ناخوشی برنده و دورکنندهاز بین
 ها همراه با ذکر نام ایزدان است.ها و نیایشدانیم مانثرهها اشاره شده که میاز بدی

 رگانهای بزنام. 5-4-3
گذاری رعایت شده و گاه علاوه ها این روش نامدر فرهنگ دینی و اسلامی، بر انتخاب نام مذهبی تأکید شده و در بسیاری از خانواده

فرزندان خود را به نام پیامبران »شود. از رسول خدا )ص( نقل شده است: بر نامی غیرمذهبی، نامی مذهبی برای فرزندان انتخاب می
ای در خانه»فرمایند: ( و نیز امام کاظم )ع( می55: ص9826)طبرسی، « ها، عبدا... و عبدالرحمن استد و نیکوترین نامگذاری کنینام

)عاملی، « شودکه نام محمد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبدا... و فاطمه باشد، فقر و تنگدستی به آن خانه وارد نمی
« ای که در آن نام محمد باشد، صبح و شامِ اهل آن خانه به خیر و نیکی خواهد بودخانه»ایند: فرم(. امام رضا )ع( می951: 9800

ای مرتبط با ایزدان یا وسیله نام پروردگار و یا ذکر واژهها، از بین بردن جادو یا نابود کردن جادو به(. در بیشتر داستان952)همان، 
بردن سحر و دور کردن شیطان، اجنه و جادوگران بر زبان ن و مؤثرترین راه برای از بینافتد. در اسلام نیز بهتریکتب مقدس اتفاق می

طور مثال خوریم، بهویژه شاهنامه نیز به مواردی این چنینی برمیهای ایرانی بهآوردن نام خداوند و یا خواندن قرآن است. در داستان
 جادوگر:رستم با زن  در خوان چهارم از هفت خوان رستم و مقابله

 تر گشت جادو به چهرچو آواز داد از خداوند مهر      دگرگونه
 روانش گمانِ نیایش نداشت    زبانش توان ستایش نداشت

 (.89: 9831مطلق، سیه گشت چون نام یزدان شنید   تهمتن سبک چون بدو بنگرید )خالقی
بندها و بازوبندها حک ه بر انگشترها، تعویذها و گاه گردنهای خداوند و بزرگان دینی هستند کطور عمده نامهای مقدس، بهنام

-های اصحاب کهف را به دارد. در روایات آمده که اگر کسی نامها را از بدی و جادو و طلسم در امان نگاه میاین نام شود و دارندهمی
زده و مصروع باشد، شفا خواهد چه جنو چنان های جن در امان بودهترتیب قرائت نموده و سپس نوشته و همراه خود نماید، از آسیب

(. مُهر سلیمان یا خاتم سلیمان نیز انگشتری بوده 950: 9830اند )سقازاده، یافت و حتی این دستور را برای افراد مجنون مؤثر دانسته
 نامه دهخدا(. اند )لغتدانستهمی خاطر آنسلیمان بر انس و جن را به که نام بزرگ خداوند بر آن نقش داشته و توانایی سلطنت و سلطه

 تابوی نام شخص . 5-4-4
ای به فردیتِ سرشت گره خورده است و در واقع سرشت و گوهر است. پیامبر دیدیم که نام و کیستی دراصل یکی هستند، نام با رشته

: 9831های زشت نخوانید )متقی، ا با لقباکرم )ص( توصیه کرده است که برادران دینی خود را با بهترین نامِ آنان صدا کنید و آنان ر
(. در بسیاری از جوامع نخستین، 056کنند )همان، های زشت صدا کند، فرشتگان او را لعنت میکه شخص را با لقب( و کسی059

-نام، شاید بهشدت هراس دارند. این ترس و اکراه از گفتن ها بهشود و از گفتن نام نزد غریبهگفتن نام اصلی شخص تابو محسوب می
آویزی به دیگران برای صدمه زدن به صاحب نام باشد، انسان نخستین نام را جزئی از خود، مانند اعضای دلیل ترس از دادن دست

 تواند با جادو به اوای نام مخفی او را بداند، نوانایی خاصی پیدا کرده و میکردند که اگر غریبهدانست. بومیان استرالیا تصور میبدن می
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کرد، یک نام مخفی یا مقدس طور علنی و همگانی از آن استفاده میصدمه بزند، در بین این اقوام هر شخصی، غیر از نام خود که به
کس جز خویشان بسیار نزدیک از آن اطلاع نداشتند. این نام را دادند و هیچنیز داشته که ریش سفیدان بلافاصله بعد از تولد به او می

آوردند. به زبان آوردنش، طوری که غریبه بشنود تخلفی بسیار جدی از قواعد و درموارد خاص و خطیر، به زبان نمیمخفی هرگز، جز 
(. اقوام سِلِبی 525: 9815توان مقایسه کرد )فریزر، شد و اهمیتش را با شدیدترین نوع توهین به مقدسات میآداب قبیله محسوب می

-(. در بین اقوام نخستین نام جدیدی که بر یک پسر به529اند )همان: د، روحش را نیز گرفتهمعتقد بود که اگر نام کسی را بنویسن
(. در میان اقوام 52: 9801شود و به این علت این اسم باید مخفی بماند )فروید، گذارند، ملک مطلق او محسوب میهنگام بلوغ می

که دانند و معتقدند که همچنانه جزئی مشخص از خود، همچون چشم میآمریکای شمالی، بومیان نام خود را نه تنها لقب و نشان بلک
شود. این اعتقاد درمیان قبایل رساند، رفتار بدخواهانه با نام او نیز موجب آسیب دیدنش میزخمی شدن جزئی از بدنش به او گزند می

در خصوص نهان کردن و تغییر دادن نام را پدید انگیز مختلف از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام دیده شده و تعدادی قواعد شگفت
کنند و امیدوارند به این وسیله فرصت جدیدی برای های تازه اختیار میشوند نامآورده است. بعضی از اسکیموها نیز وقتی پیر می

ی بود ولی نام دست آورند. هر فرد مصری دو نام داشت، نام حقیقی یا بزرگ و نام شخصی یا کوچک، نام شخصی علنزیستن به
شود )فریزر، منظور نگاهداری شخص از جادوست زیرا جادو فقط همراه با اسم حقیقی مؤثر واقع میشد. این رسم بهحقیقی پنهان می

ادبانه بومی بی گوید و این پرسش که نامت چیست؟ در جامعهالجزایر هند شرقی، کسی نام خود را نمی(. در مجمع529: 9815
نام حقیقی کسی از زبان خود شخص نباید بیان شود و اگر در مراجع اداری یا قضایی نام او پرسیده شود، همراه او شد. محسوب می
(. در جنوب هند زنان معتقدند که گفتن نام شوهرانشان حتی در 520گوید از او بپرس! )همان: صراحت میگوید و بهنامش را می

شود و تابو (. در ایران نیز بسیاری از باورهای باستانی در مورد نام رعایت می520 شود )همان:خواب، موجب مرگ ناگهانی او می
جای آن، یکدیگر را کنند و بهشود. در غرب هرمزگان و جنوب فارس، زن و شوهر، از ذکر نام واقعی یکدیگر اجتناب میمحسوب می

های (. این پرهیز در بسیاری از جوامع و خانواده90: 9813دی، زنند )مرابا نام پسر بزرگ، پدر پسر بزرگ یا مادر پسر بزرگ صدا می
شوند که شاید از همان شود، نه تنها زن و شوهر بلکه افراد دیگر نیز برحسب عادت، به نام فرزندان صدا زده میایرانی رعایت می

 تابویی که نباید نام شخص با صدای بلند گفته شود، بازمانده باشد. 

 نوزادان )و مادر(تابوی نام . 5-4-5
گیرد که شویم، این تابوها گاه از باورهای دینی سرچشمه میها، قواعد و رعایت تابوهایی مواجه میگذاری نوزاد نیز با ممنوعیتدرمورد نام

)= زائوترسان(  9هایی که درمورد آلشود است و گاه از باورهای بومی و قومی و داستانگذاری و نامی که انتخاب میبیشتر درمورد روز نام
اش )= ذبح گوسفند به جهت تولد( هر نوزادی در گرو عقیقه»و ترس از آل است. در روایات اهل سنت از پیامبر )ص( نقل شده است: 

یز از طرفی در احادیث دیگر به روز اول تولد یا سه روز بعد ن« گذاری شود...شود و در آن روز باید ناماست که در روز هفتم سر بریده می
ایران، آل موجودی اهریمنی و ترسناک است و دفع آن با رعایت تابوها و  (. در فرهنگ عامهwww.islamquest.netاشاره شده است )

از ایران نیز وجود دارد، از گیرد. باور به وجود این موجود اهریمنی در فرهنگ عامه مناطق گوناگونی غیر انجام اعمالی خاص صورت می
-گوید و اغلب نام افراد موردنظر را صدا میهایی از آسیای میانه و افغانستان و... . آل سخن میجمله در جنوب روسیه، ارمنستان، بخش

ن تابوها به زبان شود و تا زمان مشخصی باید مخفی بماند! یکی از ایزند، شاید به این دلیل نام نوزاد و زائو مشمول تابوهای جدی می
زدند و نزد نیاوردن نام زائو، شش تا ده روز پس از زایمان بود. در این مدت وی را به نام مریم، مریم عذرا یا مادر حضرت مسیح صدا می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Al 
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-اسم نام(. در لارستان نیز تا پیش از اجرای مراسم تشرف )= مر80: 9802بردند )بلوکباشی، زائو نامی از جن و آل یا ارواح خبیث نمی
خواندند زیرا نوزاد پیش از اجرای این مراسم و آیینِ گذار در خطر موجودات شر قرار داشت، بنابراین گذاری( نوزاد، نام واقعی نوزاد را نمی

این  شد. تا پیش ازهای رمَاننده، نام وی طی مراسمی انتخاب و از آن پس با آن نامیده میتنها پس از دگرسانی و پشتِ سرگذاشتن آیین
مند شود. وقتی نوزاد از شد تا از مزایای نام و قداست نام اولیای خداوند بهرهطور موقت بر او نهاده میمراحل، نام قدیسی چون عیسی به

-(. در بوشهر و مناطقی از جنوب، با به90: 9810یافت )شهپر، کرد با گرفتن نام واقعی، هستی دوباره میبحران و دوران قرنطینه عبور می
گذاری و طور معمول نام حقیقی نوزاد تا زمان مراسم نامشد. به های مختلفی براساس شکل ظاهری بر وی گذاشته میدنیا آمدن نوزاد نام

ای از شد زیرا ممکن بود موجودات شر با این نام نوزاد را صدا زده و با خود ببرند. در پارهکار برده نمیفرهنگی جامعه به ورود به آستانه
زخم در امان بدارند )علیزاده، عشایری، ها و چشمها را از آفتکردند تا آنهای مستعار را همچنان استفاده میمواقع علاوه بر نام اصلی، نام

ن گفتند و جز پدر و مادر او کسی آدادند، یکی نام راستین که در گوش می(. درواقع در فرهنگ ایرانی اغلب به نوزاد دو نام می09: 9811
نهادند؛ مانند داستان شیرویه در شاهنامه. این کار برای این بوده تا مردم بد و دانست و دیگر نامی که برای خواندن کودک بر او میرا نمی

: 9831مطلق، ها کارگر نیفتد )خالقیزخم بر آنجادوگران از راه نام راستین کودک بر هستی او دست نیابند و آسیبی به او نزنند و چشم
زاد و پرهیز از بیان نام و نسب کار نبردن نام اصلی و نامیدن نوزاد با عنوان هم(. در تمام مناطقی که به وجود آل باور دارند، در اصل به02

سازد و زمینه را اش را آشکار میرسانیگونه، راه ورود به درون او و نقطه آسیباصلی تا قبل از پشت سر نهادن تمامی مناسک تشرف
نامی زائو و نوزاد نوعی مرگ نمادین است. زائو و (. بی926: 5669کند )آستاریان، صدمه زدن توسط دیوها و شیاطین شرور آماده می برای

 ها به آستانهگسست به پایان رسد و آن که دورهجویند تا اینگیرند و از تمامی نام و نشان دنیوی و ناپاک تبرا مینوزاد در حصاری قرار می
 (.90: 9810و پاک وارد شوند )شهپر،  قدسی

 تابوی نام متوفی. 5-4-6
شود که نام متوفی به یکی از تابوهایی که در سراسر دنیا وجود دارد اکراه از بد صحبت کردن درمورد متوفی است و بسیار تأکید می

هایی از از ذکر نام متوفی است. در بخشطورکلی پرهیز شود و بهتر مینیکی یاد شود. در میان بسیاری از اقوام این تابو سخت
گذارند و سخت اکراه دارند که نام حقیقی او را ببرند زنند و نام او را میتّ میهرمزگان متوفی را بعد از فوت دیگر به نام صدا نمی

دلیل آن را بدانند و یا حتی  که(. در بسیاری از نقاط ایران تاحدودی این رسم وجود دارد و شاید بدون آن05: 9811)علیزاده، عشایری، 
زنند. میان طور معمول، نام وی را مرحوم، مرحومه یا میتّ صدا میکنند. بعد از فوت شخص بهمتوجه باشند ولی این تابو را رعایت می

یان برخی، ترین آداب تابویی مربوط به آیین سوگواری، منع تلفظ نام متوفی است. در منخستینان نقاط مختلف دنیا، یکی از عجیب
دلیل ترس از (. گویا این به20: 9801ی سوگواری است ولی درمیان برخی دیگر منعی دائمی است )فروید، این منع محدود به دوره

برد، آهستگی نامش را میمیرد مراقبند نامش را نبرند و اگر کسی مجبور به چنین کاری باشد بهروح است. در قبایلی وقتی کسی می
ها (. نخستینان ترسی از وجود روح در دل دارند و هدف آن523: 9815تواند بشنود )فریزر، کنند روح نمیتصور می چنان آهسته که

شود خواندن وردی است که حضورِ اکنون او را سبب می منزلهداشتن و راندن روح متوفی است. به زبان آوردن نام متوفی بهدور نگاه
را موضوع تابویی در مورد متوفی قرار دانند، آن ی نخستین نام را جزئی از چیستی و کیستی میها(. این امر که انسان825)همان: 

(. در میان بسیاری از قبایل منع تلفظ نام متوفی با 20: 9801دانند )فروید، دهند و ذکر نام متوفی را سبب برقراری تماس با او میمی
بزرگترین  منزله ی جنوبی برزبان آوردن نام متوفی را در برابر خویشان بازمانده بهشود. برخی از قبایل آمریکادقت فراوان رعایت می

دانستند و مجازات آن همان کیفری را داشت که برای قتل مقرر بوده است. در آفریقا نیز برای گریز، تدبیری ها میاهانت به آن
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ترس و بیم نام جدید وی را به توانستند بیگونه میبود. ایندرنگ پس از مرگ وی گزینی نام متوفی بیاندیشیده بودند و آن جای
شناسد توجه آن جلب کردند چون روح نام جدید را نمیشد و گمان میزبان آورند زیرا تمام منع و تابوها شامل نام پیشین وی می

  (.    22شود )همان، نمی

 تابوی نام پهلوانان. 5-4-7
ی گفتن نام پهلوان یا بزرگ طوری که شاگرد یا زیردست اجازهشده، تابوی نام پهلوانان است به ها نقلتابویی که بسیار در داستان

گفت. تصور براین بود که تمام بزرگی و ارزش پهلوان در نام وی رسوخ کرده خود را نداشت و پهلوان صاحب نام خود را به کهتر نمی
چه از او پهلوان ساخته در نام وی نماید و گویی هر آنهای انسانی را بازمیشاست. پهلوانان بزرگ در شاهنامه والاترین ویژگی و ارز

های رستم، تنها نقطه ضعف و آسیب رساننده به وی نام اوست. در نبرد معروف خود با سهراب، چون او نمادینه شده است. در داستان
نام به ی او افت جایگاه است که نام خود را در پیشگاه جوانی بیکند زیرا برارستم معرفی می نام است، خود را بندهپهلوانی نوپا و بی

 زبان آورد:
 بدو گفت کز تو بپرسم سخن          همه راستی باید افگند بن

 ی نامور نیرمیمن ایدون گمانم که تو رستمی       گر از تخمه
 ی سام نیرم نیَمچنین داد پاسخش که رستم نیَم     هم از تخمه

 ست و من کهترم       نه با تخت و کام و نه با افسرم نکه او پهلوا
 زند:در نبرد با اشکبوس نیز، رستم از معرفی خود سرباز می

 تن سَرَت بر، که خواهد گریست؟بدو گفت خندان که نام تو چیست؟   به بی
 تهمتن چنین داد پاسخ که نام     چه پرسی؟ که هرگز نبینی تو کام

 کرد    زمانه مرا پتگِ ترگ تو کرد "تو مرگِ"مرا مامِ من نام 
 ی نام دارد:در داستان نبرد او با اسفندیار نیز وی دغدغه 

 هم از بند او بد شود نام من  بد آید ز گشتاسپ انجام من 
 به گرد جهان هرک راند سخن    نکوهیدن من نگردد کهن 

 که رستم ز دست جوانی بخست   به زاول شد و دست او را ببست
 ان نام من بازگردد به ننگ   نماند ز من در جهان بوی و رنگهم

...... 
 دین بُودَبرین بر پس از مرگ نفرین بُوَد   همان نام من نیز بی

 وگر من شوم کشته بر دست اوی   نماند به زابلستان رنگ و بوی
 9شکسته شود نام دستان سام   ز زابل نگیرد کسی نام

ریزد و درواقع از دست دادن نام برای جنگد و درصورت گرفتن نام از پهلوان درهم فرو میام میپهلوان شاهنامه همیشه برای ن
 شود.وی تابویی جدی محسوب می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
 مطلقی فردوسی، تصحیح جلال خالقیمنبع اشعار، شاهنامه -9
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 گیرینتیجه. 6
ظاهر مترادف مانند: افسون، جادو، جهت آشنایی و متمایز کردن این واژه از واژگان به در این نوشتار ابتدا به تعریف جامعی از واژه

طور مشخص تابوی نام شده است. در و سحر، پرداخته و ضمن تفکیک جادوی مثبت و جادوی منفی وارد مبحث تابو و به طلسم
تابوی  ها و جوامع متفاوت اشاره شده است. مسأله اصلی در این نوشتار پرداختن به مقولهنهایت، به انواع تابوی نام در ادیان، فرهنگ

ها( همراه دارد بدون در نظر گرفتن جغرافیایی خاص است. جادو، گاه دستورات منفی )ممنوعیتنام بهها و مسائلی که نام و محدودیت
طورمعمول ترس و اضطراب به دل شود! تابوها بهگوید: چنین نکن وگرنه چنان میشود. تابو میها تابو گفته میرا دربردارد که به آن

اند و مانعی ای بودهنوعی نگاهبان و نگاهدار فرهنگ و عقاید قومی و قبیلهها به. آنپیش از دین هستند افکنند و مربوط به دورهمی
 برای نفوذ افکار بیگانه. 

که، همچنان پابرجا مانده است. اینتابوی نام یکی از انواع تابو است که هم بسیار گستردگی فرهنگی و جغرافیایی داشته و هم
چنان در میان خورد. ملاحظاتی که همچشم میشد ولی ردپای آن هنوز در دنیای مدرن بهطور کامل مانند گذشته نباحتی اگر به

ها وجود داشته نیست؟ کودکانی با هایی که درمورد نامهمان تابوی نام و ممنوعیت جوامع امروزی، درمورد نام وجود دارد آیا بازمانده
های مذهبی، شود. کوتاه نکردن و تغییر ندادن نامتر انتخاب میر عمومیدو نام که بیشتر یک نام مذهبی برای شناسنامه و نامی دیگ

تر بوده ولی امروزه با توجه به مسائل مذهبی و های عمومی )درگذشته این ممنوعیت گستردهنگفتن نام همسر، مادر و خواهر در مکان
های مذهبی و نام بزرگان در ا، استفاده نکردن از نامهاعتقادی محدودتر شده است(، صداکردن پدران و مادران با نام فرزند اول آن

های منفی و منفور برای فرزندان و... تمامی این موارد به شکلی در طول ها برای اشخاص منفی داستان، استفاده نکردن از نامفیلمنامه
کراه نداریم؟ بسیاری از این اعتقادات پژوهش ذیل انواع تابوی نام آورده شده است؛ آیا هنوز از گفتن نام کوچک به اشخاص غریبه ا

ای است که همچنان رسوخ و عمق برخی از باورهای اسطوره دهندهکه در دنیای امروز، با تغییراتی جزئی و ظاهری، وجود دارند، نشان
شویم که نام همیشه دقیق مواردی که در متن پژوهش اشاره شد، متوجه می قومی و فرهنگی ما باقی مانده است. با مطالعه در حافظه

گونه که در تعریف ای قائل بودند؛ همانها در هر رتبههای اصلی جوامع بوده و اهمیتی همراه با ترس و احترام برای نامیکی از دغدغه
 زمان مستتر است. تابو ترس و احترام هم
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